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  دوازدهمدوازدهمعمومي عمومي 

  هنر و منحصراً زبانهنر و منحصراً زبانرياضي، رياضي،   هاي تجربي،هاي تجربي،  رشتهرشته
  

 

  

  فارسي
 زماني، مرتضي منشاري، نرگس موسوي،  بخش ستوده، احسان برزگر، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنج محسن اصغري، حنيف افخمي

  ، سيد محمد هاشميحسن وسكري

  عربيزبان 
  خواه،  كاظم غلامي، مرتضي كاظم شيرودي، سيدمحمدعلي مرتضوي، الهه مسيحمحمدرضا سوري، رنجبر،  امير رضائيين رضايي، حسولي برجي، 
  زاد مهدي نيك

  فرهنگ و معارف اسلامي
مجيـد   رضا فرهنگيـان، بقا، محمد محمد رضاييزحل،  عليرضا ذوالفقاريپور،  ، امين اسديانحسين ابراهيميمحبوبه ابتسام، محمد آقاصالح، 

  كبير، فيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي، سيداحسان هندي مرتضي محسني فرهنگيان،
  عمران نوريمحدثه مرآتي، نويد مبلغي، روش،  عقيل محمدينژاد،  حسن روحي، محمدحسين شكوري، محمد طاهري، ساسان عزيزي  زبان انگليسي

  
 مستندسازي رتبه برتر يستارويراگروهگزينشگر مسئول درس نام درس

  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  محسن اصغري
  مريم شميراني

  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي

  سيدمحمدعلي مرتضوي  زاد مهدي نيك  عربيزبان 
  درويشعلي ابراهيمي
  حسين رضايي
  پور اسماعيل يونس

  ليلا ايزدي  فرهاد موسوي

  احمد منصوري  احمد منصوري  فرهنگ و معارف اسلامي
  زحل عليرضا ذوالفقاري
  فاطمه صفري
  سكينه گلشني

  دثه پرهيزكارحم  عليرضا آبنوشين

  ـــــــــ  ـــــــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  سپيده عرب  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  لو سعيد آقچه

  اله استيري رحمت
  سپيده جلالي  ـــــــــ

  

  
 هام محمديال گروه انمدير

  معصومه شاعري  دفترچه مسئول
  فريبا رئوفيمسئول دفترچه: مقدم،  مازيار شيروانيمدير:   مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  ييآرا صفحهنگار و  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پلاك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقلاب

 طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد


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 )ساري -حسن وسكري (  »3«گزينه  - 1

ت/ دمـان: خروشـنده، غرنّـده، مهيـب،        بهرام: سيارة مريخ / كام: مراد، آرزو، قصـد، نيـ
پـوش، درويـش/ سـتوه: خسـته،      هولناك/ پدرام: آراسته، نيكو، شاد/ جولقي: پشـمينه 

 درمانده، رنجور

 )نامه واژه، لغت، 1 (فارسي  

----------------------------------------------     
 )شيراز -محسن فدايي (  »3«گزينه  - 2

نيازي، توانگري، (غنا: سرود، نغمه، آوازخواني، دستگاه موسـيقي)/ دراي: زنـگ    غنَا: بي
 ها ها، قدم كاروان / خنيده: مشهور، معروف، نامدار / خطوات: گام

 )نامه واژه، لغت، 2 (فارسي  

----------------------------------------------     
 )زماني بخش سعيد گنج(  »2«گزينه  - 3

  جمال مورد (الف): فايق: برگزيده، برتر / قسيم: صاحب
  مورد (ج): شرزه: خشمگين، غضبناك
 شده، معمول مورد (د): معهود: عهدشده، شناخته

 )نامه واژه، لغت، 3 (فارسي  

----------------------------------------------     
 )رامسر -ان برزگر احس(  »4«گزينه  - 4

  درماندگي  املاي درست واژه:
شـود. هنگـام خـتم بـه (ي) مصـدري       صورت مصوت كوتاه تلفظ مـي  توجه: (ه) كه به

 شود. شود و صامت ميانجي جايگزين آن مي حذف مي

 )تركيبي، املا(فارسي،   

----------------------------------------------     
 )انيزم بخش سعيد گنج(  »4«گزينه  - 5

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ابا ←عبا »: 1«گزينة 
  زي ←ذي »: 2«گزينة 
 صلاح ←سلاح»: 3«گزينة 

 )تركيبي، املا(فارسي،   

----------------------------------------------     
 )محسن اصغري(  »4«گزينه  - 6

  غلط املايي و شكل درست آن:
  از غصه، روزگار ←... از قصه، روزگار 

 ز اين قصه، از غصه، اشك غم ريخت)(روزگار ا

 )تركيبي، املا(فارسي،   

----------------------------------------------     
 )ساري -حسن وسكري (  »3«گزينه  - 7

  آثاري كه نادرست معرفي شده است:
الملك توسـي /   نامه: خواجه نظام سياست -2احمد /  پيرمرد چشم ما بود: جلال آل -1
 حسين واعظ كاشفي اخلاق محسني: -3

 )تركيبي ،تاريخ ادبيات، 1 (فارسي  

----------------------------------------------     

 )شيراز -محسن فدايي (  »3«گزينه  - 8

»  روز و شـب «مجـاز از روزگـار /   » روز«ايهام تناسب دارند / » تار«و » مهر«هاي  واژه
  تشبيه دارند.» چو تار«و » ارماه رخس«، »چه لعبت است«ايجاد كرده است / » تضاد«

» او«چه لعبـت اسـت كـه     ]او[استعاره نيست زيرا فعل اسنادي است » لعبت«توجه: 
  به است. مشبه» لعبت«مشبه است و 

 )تركيبي، آرايه(فارسي،   

----------------------------------------------     
 )ستوده حنيف افخمي(  »2«گزينه  - 9

  بو است. چون از كوي يار گذر كرده است. حسن تعليل: باد صبا خوش
  تشبيه: تو مثل صبا

  تشخيص و استعاره: صبا دمش را به سبب گذر از كوي يار خوش كرده است.
 تناسب: دم و صبا

 )تركيبي، آرايه(فارسي،   

----------------------------------------------     
 )ساري -حسن وسكري (  »4«گزينه  -10

  پارادوكس به كار نرفته است. تشخيص: اشك باريدن چراغ، »4«در بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

جــذاب و  -2نشــيند.  تيــري كــه در دل مــي -1نشــين ايهــام دارد:  دل»: 1«گزينــة 
  داشتني/ جناس: كمان، كمين دوست
جناس تام: تاب، (اضطراب)، تاب (پيچ و شكن) / اغراق: آهو از زلف يار در »: 2« گزينة

  تاب شود.
سـنگ راه  «تشبيه: دلجويي طفلان بـه سـنگ راه تشـبيه شـده اسـت. /      »: 3«گزينة 
 »مانع شدن«كنايه از » شدن

 )تركيبي، آرايه(فارسي،   

----------------------------------------------     
 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »4«گزينه  -11

  ضيل)تشبيه: بيت (ج): ترجيح قد و قامت معشوق بر سرو (تشبيه تف
  استعاره از عشق» آتش«استعاره: بيت (ب): 

  پارادوكس: بيت (هـ): تقريب جدايي
  اصطلاح موسيقي -2عاشقان  -1ايهام: بيت (د): عشاق: 

 »خالي«مجاز از » خشك«مجاز: بيت (الف): 

 )تركيبي، آرايه(فارسي،   

----------------------------------------------     
 مي)(كاظم كاظ  »2«گزينه  -12

 ]كسـي كـه  [اي  :به كار رفته است» نهاد«در نقش » زمين«، واژة »2«در بيت گزينة 
  زمين ....

  هاي ديگر تشريح گزينه
، نشانة فك اضافه يا بدل »3«و مصراع اول بيت گزينة » 1«در بيت گزينة » را«حرف 

  از كسره است. 
  متمم است.  حرف اضافه و نشانة» 4«در بيت گزينة » همچون«و » تا«هاي  واژه

 )، دستور، تركيبي)3(فارسي (  

----------------------------------------------       

 فارسي
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 مشهد) -(سيدمحمد هاشمي  »1«گزينه  -13
دو صفت براي » مهر گسل«و » نامهربان«اليه وجود ندارد و  در اين بيت، صفت مضاف

  رود.   هسته به شمار مي
  دارد.  در مصراع دوم اين بيت نيز صفتي وجود ن

  هاي ديگر  تشريح گزينه
» پريشـان «و » فتـّان «باشـد.   اليه مي در هر دو مصراع صفت مضاف» آن»: «2«گزينة 

  اليه هستند. نيز صفت مضاف
  اليه است.  صفت مضاف» دلگشا»: «3«گزينة 
  اليه است.   صفت مضاف» صاف»: «4«گزينة 

 )67تا  65هاي  )، دستور، صفحه3(فارسي (  
----------------------------------------------       

 (محسن اصغري)  »4«گزينه  -14
  الف) معطوف دارد: لاله و گل

  بدل نهاد (من) است. » بنده«د) بدل دارد: 
در هـر دو بيـت،   » واو«ساز اسـت و   پايه پيوند هم» ب، ج«در ابيات » و«توجه: حرف 

  بينِ دو جمله آمده است.
 )72)، دستور، صفحة 2(فارسي (  

----------------------------------------------     
 ساري) -(نرگس موسوي   »3«گزينه  -15

  جملات اسنادي دارند: » ب، ج، هـ«هاي  مصراع
  مصراع (ب) از سه جملة اسنادي تشكيل شده است: 

  شوم.  (نهاد محذوف) خاك مي -1
  آن، بهتر است (حذف فعل اسنادي)  -2
  اسنادي است. » شد«اسنادي است. در معني » نباشد«(نهاد محذوف) و فعل  -3

  فعل اسنادي» شد«مسند، » خون«نهاد، » دل«مصراع (ج)، 
  (هـ) نيز از دو جملة اسنادي تشكيل شده است:  مصراع

   سخت زيبا دلبر است. او -1
  (حذف فعل) صورت گرفته است. ]باشد[چشم بد از رخش دور  -2

 )، دستور، تركيبي)3(فارسي (  
----------------------------------------------       

 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »4«گزينه  -16
  نشانة جمع.» ان«پسوند مكان است و » سار«كوهساران: 

  چمان: (= خرامان و چمنده) نشانة صفت فاعلي است.
  جانان: نشانة نسبت است.

  نوبهاران: (= هنگام نوبهار) نشانة زمان است.
 )152، صفحة )، دستور3(فارسي (  

----------------------------------------------      

 )حسن وسكري ـ ساري(  »2«گزينة  -17
تـرك تعلقـات   «و » قناعـت «كيـد بـر   أمفهوم ابيات مرتبط و نيز بيت صورت سـؤال ت 

  است.» بخت و اقبال نامناسب«شكايت از » 2«در بيت گزينة  دارند.» دنيايي
  نكتة مهم درسي

  بيماري من درمان پيدا كرد. ،ام پاك كرده دنياييز وقتي كه دل از تعلقات ا»: 1« گزينة
هاي نارواي  لذّتي كه با زير پا گذاشتن مناعت طبع و تن دادن به خواسته»: 3«گزينة 

  آورد. ديگران به دست آيد، تلخي و پشيماني به بار مي
اهي حضـرت  هركس از تعلقات رسـته باشـد، ايـن آزادگـي او انـدازة ش ـ     »: 4«گزينة 

  ارزد. سليمان مي
  )125، مفهوم، مشابه صفحة 2فارسي (  

 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »3«گزينه  -18
در بيت صورت سؤال آمده است كه شرط ارزش يـافتن در عشـق، سـوختن و رنـج و     

نيـز همـين مفهـوم    » 4و  2، 1«هـاي   سختي كشيدن در راه عشق است كه از گزينه
  شود.  دريافت مي
گويد كه وقت دوستان با بوي معطر عود خوش است امـا از رنـج و    مي» 3«در گزينة 

  خبر هستند.    سوزي كه در جانِ آتشدان وجود دارد، بي
 )145)، مفهوم، صفحة 1(فارسي (  

----------------------------------------------       
 (محسن اصغري)  »2«گزينه  -19

  لت آدمي از گذر آن مفهوم مشترك ابيات: بيان ناپايداري عمر و غف
تحركـي و بـه دنبـال آسـودگي بـودن (سـتايش        نكوهش بـي »: 2«مفهوم بيت گزينة 

  پويايي و تحرك داشتن) 
 )139)، مفهوم، صفحة 1(فارسي (  

----------------------------------------------       
 ساري) -(نرگس موسوي   »3«گزينه  -20

  هر كس از كلام و ظاهرش پيداست. مفهوم مشترك عبارت سؤال و ابيات: باطن 
توان سخن گفت؛ زيـرا اسـرار عشـق پنهـان اسـت و       از عشق نمي»: 3«مفهوم گزينة 

  ها ظاهر  نشانه
 )119)، مفهوم، صفحة 1(فارسي (  

----------------------------------------------       
 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »2«گزينه  -21

يد كه درد من مرگ نيست و من غم و دردي به جز مردن گو در بيت سؤال، مولانا مي
تـوانم بگـويم كـه ايـن درد      است و هيچ درماني ندارد و نمي» درد عشق«دارم كه آن 

شـود. در   نيز همين مفهوم دريافت مـي » 4و  3، 1«هاي  عشق را درمان كن. از گزينه
ر نظر صاحب درد، دانند و د دل، قدر عشق را مي گويد كه عاشقان زنده مي» 2«گزينة 

  دارو و درمان عزيز است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ناپذير است. عشق، درمان»: 1«گزينة 
  توان درد عشق را درمان كرد. با دارو نمي»: 3«گزينة 
  عشق، علاج و درماني ندارد.»: 4«گزينة 

 )71)، مفهوم، صفحة 2(فارسي (  
----------------------------------------------       

 ساري) -(نرگس موسوي   »2«گزينه  -22
  خبري فرشته از عشق دلالت دارند. به بي» د«و » ب«ابيات 

  مفهوم ساير ابيات:
  بيت (الف): عاشق آسايش ندارد.

  بيت (ج): ويرانگري عشق
 )، مفهوم، تركيبي)3(فارسي (  

----------------------------------------------       
 ساري) -سوي (نرگس مو  »4«گزينه  -23

  كند. توصيه به نرم سخني و مهرباني با ستمگران را مطرح مي
 )119)، مفهوم، صفحة 3(فارسي (  

----------------------------------------------       
 ستوده) (حنيف افخمي  »1«گزينه  -24

گويد خدا هم ظـاهر   دهد بلكه مي معناي ظاهربيني نمي، مانند ساير ابيات »1«گزينة 
 )21)، مفهوم، صفحة 3(فارسي (  هم باطن زيبا را خلق كرده است.و 

----------------------------------------------       
 ستوده) (حنيف افخمي  »1«گزينه  -25

ه را بـه     شعر صورت سؤال همه اش اميدواري است و اين كه انسان نبايد انـدوه و  غصـ
خور. بروزي تو غصه است و فقط غصه  گويد كه ، مي»1«خود راه دهد، اما بيت گزينة 

   )86)، مفهوم، صفحة 3(فارسي (  
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 )حسين رضايي(  »1«گزينة  -26
(رد گزينـة  نيكـي  »: البرّ) / «3و  2هاي  به دست نخواهيد آورد (رد گزينه»: لن تنالوا«
 )3(رد گزينـة  از آنچه »: مما/ « )3(رد گزينة تا اينكه انفاق كنيد »: نفقواحتّي تُ/ « )4

  )4(رد گزينة  داريد دوست مي»: تحبون/ «
  )ترجمه(  

---------------------------------------------- 

 )محمدرضا سوري(  »2« گزينة -27
تـي  الّ/ « آثار قـديمي »: القديمةالآثار ) / «4و  1هاي  كند (رد گزينه آشكار مي»: تبُين«

»: إهتمام النـّاس بالـدين  ) / «3و  1هاي  كه كشف گرديده است (رد گزينه»: اكتشفت
بعـض  «امـري فطـري /   »: أمـر فطـري  ) / «4و  1هـاي   توجه مردم به دين (رد گزينـه 

  )4ها خرافي است (رد گزينة  بعضي از آيين»: خرافيةالشعائر 
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )خواه الهه مسيح(  »2« گزينة -28
كـاري /  »: عمـلاً «انجام دهيـد /  »: أن تفعلوا«بخواهيد / »: ردتمأ«اگر، هرگاه / »: إذا«
خيـر  «هـا) /   (فعل مضارع مجهول) در آن جمع شـود (رد سـاير گزينـه   »: يجمع فيه«

/  )4(رد گزينـة  پس دروغ نگوييـد   »:فلا تكذبوا«خير دنيا و آخرت / »: ةالدنيا و الآخر
  )4(رد گزينة كليد بدي »: لشرّمفتاح ا/ « )3و  1هاي  (رد گزينهدروغ »: الكذب«

  )ترجمه(  
---------------------------------------------- 

 )حسين رضايي(  »4« گزينة -29
) / 3و  1هـاي   شـود (رد گزينـه   شايد پشيمان شود، گـاهي پشـيمان مـي   »: قد يندم«
 (حـال) »: خاسـراً « از گفتار يا كردار خـويش / »: من قوله أو فعله«انسان / »: الإنسان«

»: تأملـت «كاش مـن /  »: ليتني«آرزو كند / »: يتمنّي«ها) /  ديده (رد ساير گزينه زيان
) / 1پـيش از آن (رد گزينـة   »: قبلها) / «1كردم، دقّت كرده بودم (رد گزينة  دقّت مي

  بيشتر»: أكثر«
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »3« گزينة -30
كـه غلبـه كنيـد /    »: أن تغلبـوا «هميشه / »: دائماً) / «4بكوشيد (رد گزينة »: حاولوا«
ترين دلايلي اسـت كـه    از مهم»: من أهم أسباب تفضح«شهوت خويش / »: شهوتكم«

(رد توانـد   كسـي را كـه نمـي   »: الـّذي لا يسـتطيع  «ها) /  كند (رد ساير گزينه رسوا مي
  : بر آن غلبه كند»أن يغلبها/ « )4و  1هاي  گزينه

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »1« گزينة -31
عـن البحـار و   ) / «4و  2هـاي   پدرم شروع به صـحبت كـرد (رد گزينـه   »: بدأ أبي يتكلَّم«

فنـا علـي   ليعرّ/ « )4(رد گزينـة  در مورد درياهـا و حيوانـات دريـايي    »: البحريةالحيوانات 
حيـوان  »: حيوانٌ عجيب) / «4و  2هاي  في كند (رد گزينهتا به ما دلفين را معرّ»: الدلفين

دهد (رد گزينـة   انساني را از غرق شدن نجات مي»: ينقذ إنساناً من الغرق«شگفتي است / 
  )4و  2هاي  رساند (رد گزينه و او را به ساحل مي»: الشاّطئو يوصله إلي ) / «3

  )هترجم(  
---------------------------------------------- 

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2« گزينة -32

آن است كه داشته باشي »: هي أن يكون لديك«سعادت، خوشبختي / »: ةالسعاد«
تنها »: لا تري إلاّ الجمال) / «1چشمي (رد گزينة »: عين/ « )3و  1هاي  (رد گزينه

هاي  قلبي كه بدي»: قلب يغفر سيئات الآخرين« )/4زيبايي را ببيند (رد گزينة 
روحي كه اميد آن را پر كند »: روح يملأها الأمل) / «1ديگران را ببخشد (رد گزينة 

 ها) (رد ساير گزينه

  )ترجمه(  
---------------------------------------------- 

  )حسين رضايي(  »2« گزينة -33
چنـين   ترجمه شود؛ هـم » بادهايي«صورت  به نكره است و بايد» رياح« ،»2« ةنيدر گز

  ترجمه گردد.» كند حركت مي«صورت  از باب تفعل بايد به» تحرَّكَت«
  (ترجمه)  

---------------------------------------------- 

  )ابهر -ولي برجي (  »4« گزينة -34
  هاي ديگر تشريح گزينه

اول آن (كـه  » يـ ـ«نـين  گـذاري آن و همچ  با توجه بـه حركـت  » يعوض»: «1«گزينة 
ترجمـه  » جبـران شـود  «تواند براي مخاطب باشد) مجهول است و بايد به صورت  نمي

  گردد.
بيايـد، بـه صـورت    » كان«فعل ماضي است و زماني كه به همراه » أتيت»: «2«گزينة 

  شود. ماضي بعيد (آورده بودم) ترجمه مي
  است.» زخم«اسم مفرد و به معناي » جرح»: «3«گزينة 

  )ترجمه(   
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »1« گزينة -35

و  2هـاي   (رد گزينـه الإنصات »: با سكوت گوش فرا دادن) / «3إنّ (رد گزينة »: قطعا«
يسـاعد المتعلّمـين (رد   »: كنـد  به دانش آموزان كمك مـي «للمعلّم / »: به معلّم/ « )4

  ها) علي التعلُّم (رد ساير گزينه»: يدر يادگير) / «2گزينة 
 )ترجمه(  

  :متنةترجم
از آنچـه   شـتر ياسـت كـه از خـود ب    نيا م،يبه اهدافمان  نرس شود يكه باعث م ياز عوامل

 شيبرا يبرسد كه به اندازة كاف يا به مرتبه خواهد ي. دانش آموز ما مميتوقعّ دار م،يتوان يم
همة  گونه نيتوقعّ سود دارد، و هم اش هيش و سرمااز تلا شتريتلاش نكرده است، تاجر ما ب

و  كنـد  يم ـ ديتشـد  يروش اضـطراب را در زنـدگ   ني ـكـه ا  ميبدان ديها در جامعه. با گروه
رو  ني. از اشود يم يديباعث نا ام م،يآور يبه دست نم ميرا كه توقعّ دار يزيكه چ يهنگام

 نيـي در تع يرو ادهي. زكنند يم ديقطعاً تأك نهيزم نيبه تعادل در ا شمندانياز اند ياريبس
در توقعّ از خود ممكن است  يكار ها ممكن است ما را سرد كند و كم اهداف و شوق به آن

آماده  ها يبا سخت ييارويرو ياعتماد به نفس انسان را برا ،ي. آرنجامديب يو سست يبه تنبل
 يدر زنـدگ  ينگر ا واقعدو ب نياما ا گرداند يآسان م شيدشوار را برا طيشرا ديو ام كند يم

  بشناسد! قيخودش را دق ندازةاست كه ا يندارند، پس عاقل كس يتعارض

 عربي، زبان قرآن 
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 )امير رضائي رنجبر(  »3« گزينة  -36
!» كند يفرق م يهر فرد يبلكه برا ست،يلزوماً كمتر از تصور ما از خودمان ن تيواقع«

  است. حيصح
  هاي ديگر تشريح گزينه

  (نادرست)  » توقّع داشته باشد! يزيخودش چ از ديانسان عاقل نبا»: «1« نةيگز
 نگونـه يسـخت را آسـان كنـد اگرچـه مـا ا      طيشرا تواند ينم يزيچ چيه»: «2« نةيگز

  (نادرست)!» ميگمان كن
همـانطور كـه مـا را از     دهـد  يم شيشناخت خود، اعتماد به نفس را افزا»: «4« نةيگز

    (نادرست)!» كند يدور م ياضطراب و ناراحت
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )امير رضائي رنجبر(  »1« گزينة -37
  خواسته شده است.... ،نادرست در مورد مفهوم عبارت نةيگز

! دهد يمشتاق شده است، قرار م اريكه بدان بس يكس يرا برا يدينا ام يسرما روزگار
  درست)نا(

  هاي ديگر تشريح گزينه
» دارد كه با او تناسب ندارد! يياست كه آرزوها يدر انتظار كس يدينا ام»: «2« نةيگز
  درست)  (
او  گـاه يحسـرت جا  شناسد، ينم يخود را به درست يكه مقصدها يكس»: «3« نةيگز 

  (درست) » است!
دسـت   خواهد، يمكه به آنچه  رايز شود يم ديانسان متكبر سرانجام نا ام»: «4« نةيگز
  (درست)!» ابدي ينم

  )لبدرك مط(  
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »4« گزينة -38
  كند بر: ..... متن دلالت مي

  »اش است! توجه و بينش نسبت به خود آنطور كه شايسته«
  هاي ديگر تشريح گزينه

    (نادرست) »تعادل در تلاش و استراحت براي دانش آموزان!»: «1« نةيگز
  )نادرست( »ها! چگونگي خريد و فروش و افزايش سود در آن«»: 2« نةيگز
 (نادرست)» ردن شرايط سخت با اميدواري و فعاليت!ك ساده«»: 3« نةيگز

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )امير رضائي رنجبر(  »4« گزينة -39
ت     اعتماد به نفس و اميد، دو موضوعي ه»: «4« نةيگزعبارت  سـتند كـه بـراي موفقيـ

  براي عنوان متن فوق، مناسب نيست. »ند!ا لازم
 دقّت كنيد عنوان متن، بايد عبارتي باشد كه مفهوم و نتيجة كلّي متن را دربر بگيرد.

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »3« گزينة -40
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .          ديآ ينادرست است. فاعل قبل از فعل نم»» تاجر«فاعله »: «1« ةگزين
» و ق ع«آن  ينادرسـت اسـت. حـروف اصـل    » : ت ق عةيالأصـل حروفه »: «2« گزينة
  است.
معلوم است،  يفعل »توقَّعي«نادرست است. فعل » مجهول، فاعله محذوف»: «4« گزينة

 نه مجهول.

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
---------------------------------------------- 

 )امير رضائي رنجبر(  »4« گزينة -41
  هاي ديگر تشريح گزينه

متّصـل بـه انتهـاي فعـل،     » نـا «ضـمير   .است نادرست» له مفعول سيل«»: 1«گزينة 
            مفعول است.

ضــي الما عــادلي ،»نــا« ريفاعلــه: ضــم ،: تبــرَّد؛ مصــدره: تبــرُّدهيماضــ«»: 2«گزينــة 
   .است نادرست »يالاستمراري في المعن

اسم فاعـل افعـال ثلاثـي مزيـد بـر وزن       .است نادرست »اسم فاعله: بارد«»: 3«گزينة 
 آيد. نمي» فاعل«

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »2« گزينة -42
  هاي ديگر تشريح گزينه

  با هم جار و مجرور است.» من المفكرّين«است.   نادرست» جار و مجرور»: «1«ينة گز
اسم فاعـل از  » المفكِّرينَ« است.  نادرست» مصدره: فكرْ؛ دون حرف زائد»: «3«گزينة 

          خبر نيست. » من المفكرّين«چنين  فعل ثلاثي مزيد است. هم
اسـم فاعـل از بـاب    » المفكـّرين « است.  رستناد ....» »تفكُّر«من مصدر «»: 4« گزينة

 است، نه تفعل.» تفعيل«

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »4« گزينة -43
چنين  بيايد؛ هم» تُعد«صورت  فعل مضارع مجهول است و بايد به »تُعد«در اين گزينه 

 اسم فاعل است و با حركت كسرة عين الفعل صحيح است.» قةمستشَرِ«
  )ضبط حركات(  

----------------------------------------------  
 )مرتضي كاظم شيرودي(  »3« گزينة -44

 يشـور  عياز مـا  است اشك عبارت( ها. اشك يبه معن است »الدموع«، » الدمع«جمع 
 !)شود يكه در چشم جمع م

 ديگرهاي  تشريح گزينه
  !ستيپهن ن معمولاًراهرو: مكان عبور عابران است و  »:1«گزينة 
  شود! مياش از چوب ساخته  و دسته داردپهن  يا دندانه :تبر»: 2«گزينة 
جمـع   نـد، ا هكـه آن را سـاخت   ياسـت كـه در آن پرنـدگان    يمكـان  :انهيآش »:4«گزينة 

  !است »لانه وكر:« شوند و مترادف آن يم
  )مفهوم(  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3« گزينة -45

 20دقيقـه آغـاز شـد. يـك سـاعت و       20و  5امروز مراسم در ساعت «ترجمة عبارت: 
دقيقه به طول انجاميد. پس همة حاضران سالن مراسم را پس از اتمامش در ...... ترك 

  »كردند!
دقيقه بوده است و حاضران بايد بعد از  40و  6سم با توجه به ترجمه، ساعت پايان مرا

و نـيم،   6كـه گفتـه اسـت سـاعت     » 3«اين زمان سالن را ترك كنند؛ بنابراين گزينة 
  نادرست است.

ساعت يك ربع به هفت آمده است كه چـون پـس از اتمـام    » 2«دقّت كنيد در گزينة 
  باشد. ساعت مراسم است، صحيح مي

  مفهوم)(  
----------------------------------------------  
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 )زاد مهدي نيك(  »2« گزينة -46
و حرف نـون آن  » ط ل ق«است؛ سه حرف اصلي آن » انفعال«فعل از باب » ينطلق«

  زائد است.
حـرف  » ينتظر (ن ظ ر)«و » ينتفع (ن ف ع)«، » انتشر (ن ش ر)«ها:  در ساير گزينه

  نون جزء حروف اصلي فعل است.
  )قواعد فعل(  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »2« گزينة -47

؛ »دانند! اين حقيقتي واضح است كه اكثر مردم آن را نمي»: «2«ترجمة عبارت گزينة 
متصل به » ها«اسم تفضيلي است كه فاعل واقع شده است. دقت كنيد ضمير » أكثر«

  فعل، نقش مفعول را دارد.
  رهاي ديگ تشريح گزينه

  اسم تفضيل است كه نقش صفت را دارد.» الأول»: «1«گزينة 
  دارد.» يبلغُ«اسم تفضيل است كه نقش مفعول را براي فعل » أكثر»: «3«گزينة 
  دارد.» ترُسل«اسم تفضيل است كه نقش مفعول را براي فعل » أكثر»: «4«گزينة 

  )قواعد اسم(  
 ----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -48
شـود. (ترجمـه: زمـان     است و ماضي ترجمه مي» بود«به معناي » كان«در اين گزينه 

  دادنِ درخت كوچكمان نزديك بود!) ميوه
  هاي ديگر تشريح گزينه

كه فعل شرط » عاش«ادات شرط است و هر دو فعل » من«در اين گزينه »: 1«گزينة 
  انند به صورت مضارع ترجمه شوند.تو و جواب شرط هستند، مي

در مورد موضوعي هميشـگي و كلـّي صـحبت    » كان«در اين گزينه چون »: 2«گزينة 
  شود. صورت مضارع (است) ترجمه مي شود، به كند كه فقط مربوط به گذشته نمي مي

كـه  » تحأصـب «شـود و   در اين جمله به صورت شرطي ترجمه مي» إذا»: «3«گزينة 
  واند به صورت مضارع ترجمه گردد.ت فعل شرط است، مي

  )قواعد فعل(    
----------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(  »1«زينة گ -49
 ييدانش آموز اخلالگر گو«را در خود دارد: » حدس و گمان«مفهوم ، »1«گزينة در » كأنّ«

  .اندرس يرا م هيتشب مفهوم عبارات سايراما در  ؛»!شده است مانيآگاه شده و از كارش پش
  ها: ترجمة ساير گزينه

كـه دوسـتش    ياست كه خداوند آن را در قلب هركس ـ ينور ماننددانش »: 2«گزينة 
  اندازد! يدارد، م
  كند! يدارد و قلب او را پاك م انيجر آن است كه آب اي چشمه مانندمن ؤچشم م »:3«گزينة 
 استوارند! بنايي ندمان جنگند، يكه در راه خداوند م يكسان »:4«گزينة 

 انواع جملات)(      

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »4« گزينة -50

، »4«صورت سؤال فعلي را خواسته كه شـك از آن برداشـته شـده اسـت؛ در گزينـة      
دهـد و شـك و    مفعول مطلق تأكيدي است كه معناي تأكيد و قطعيـت مـي  » ابتعاداً«

  برد. در مورد وقوع فعل از بين مي ترديد را
  هاي ديگر تشريح گزينه

  حال است.» شاكراً»: «1«گزينة 
  مفعول مطلق نوعي (بياني) است.» ابتعاداً»: «2«گزينة 
  مفعول مطلق نوعي (بياني) است.» نصيحةً»: «3«گزينة 

  مفعول مطلق)(      

 

 
  

 (سيدهادي هاشمي)  »1«گزينه   -51

 ،پندارد، همان دشمن بيرونـي انسـان   ا برتر از آدميان ميمانع تكامل انسان كه خود ر
إلَي الذّينَ  تَرَ اَلمَ«فرمايـد:   يعني شيطان است. قرآن كريم در مورد عملكرد شيطان مي

وت و يزعْمونَ أنّهم آمنوُا بِما انُزِلَ إليَك و ما انُْزِلَ منْ قبَلك يرِيد اَنْ يتَحاكَموا إلَي الطـّاغُ 
: اي كسـاني كـه    آيا نديـده  قدَ امُرُوا اَنْ يكفُْرُوا بهِ و يرِيد الشيّطاَنُ اَنْ يضلّهم ضَلاَلاَ بعيداَ

برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند، اما  گمان مي
دستور داده شده كه بـه آن   كه به آنان د، حال آننخواهند داوري به نزد طاغوت بر مي

  »  خواهد آنان را به گمراهي دور و درازي بكشاند. كفر بورزند و شيطان مي
ساز عملكرد وجدان اخلاقي يا همان نفس  شناخت خير و نيكي و گرايش به آن زمينه

» سـوگند بـه نفـس سرزنشـگر     ولا اُقْسم باِلنَّفسِ الَّوامة:«لوامه است كه در آية شريفه 
  شده است.  بيان

إنَّمـا يتـَذكََّرُ   «كنـد. عبـارت    هاي زودگذر منع مـي  عقل با دورانديشي، ما را از خوشي
  بيانگر همين سرماية انسان است. » گيرند الألبابِ: تنها صاحبان خرد، پند ميااولو

 )تركيبي، )3و 1،2((دين و زندگي   

----------------------------------------------       
 (سيداحسان هندي)  »4«نه گزي -52

انسان معتقد به معاد داراي شور و نشاط و انگيزه فعاليت و كار در زندگي اسـت. زيـرا   
  ماند.   پاداش نمي داند هيچ يك از كارهاي نيك او در آن جهان بي مي

 )42)، صفحة 1(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 پور) مين اسديان(ا  »4«گزينه  -53

هاي بهشتي، مربوط بـه ايـن اسـت كـه چگونـه در دنيـا        گرامي داشته شدن در باغ -
  زندگي كنيم.

  كنند.  مسخره و بازي گرفتن نماز خواندن مردم توسط كساني هست كه تعقل نمي -
نگرد، مرتبط با  ها نمي گويد و در قيامت به آن ها سخن نمي و كساني كه خداوند با آن

  شكني با خداوند است.  يمانعاقبت پ
 )100و  86، 29هاي  )، صفحه1(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 (فيروز نژادنجف)  »3«گزينه  -54

يكي ديگر از انحرافات قبل از اسلام كه امروزه هم در برخي جوامع رايج شده، ارتباط 
  جنسي خارج از چارچوب شرع است. 

 )تركيبي )،3و 2دين و زندگي ((  

----------------------------------------------       
 (محمدرضا فرهنگيان)  »4«گزينه  -55

ها براي رسيدن به  هدف، شكيبايي و تحمل سختي ريكي از آثار عزم قوي، استواري ب
:و اصبِر علي ما اَصا«گويد:  باره به فرزندش مي آن هدف است كه لقمان در اين كبر  ب
امام كاظم (ع) در مورد عزم و تصـميم  » رسد، صبر كن. آنچه (در اين مسير) به تو مي

اي اسـت   دانم كه بهترين توشة مسافر كوي تو عزم و اراده خدايا مي«فرمايد:  قوي مي
  »  كه با آن خواستار تو شده باشد.

 )99و  95هاي   )، صفحه1(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 دين و زندگي
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 (محمد آقاصالح)  »2«گزينه  -56

و من النـاس مـن يتخـذ مـن     «فرمايد:  قرآن كريم در مورد دوست داشتن غير خدا مي
  » حب االلهكدون االله انداداً يحبونهم 

نشانة صداقت در دوستي با خدا، تبعيت از دستورات خداست كه نتيجة آن در عبارت 
  آمده است. » راالله ذنوبكماالله و يغففاتبعوني يحببكم «قرآني 

 )114تا  112هاي  )، صفحه1(دين و زندگي (  
----------------------------------------------       

 كبير) (مرتضي محسني  »3«گزينه  -57
هاي دل اسـت، كسـي كـه     رين صبر و پايداري در برابر خواهشمت  روزه مصداق كامل

كند، كسي كه يك ماه چشم خود را از گناه حفـظ   گرسنگي روزانه را تحمل  يك ماه
رسد كه قبل از ماه رمضان  كند ... چنين كسي، پس از يك ماه، به تسلطي بر خود مي

آن تسلط را نداشته است و اگر هر سال يك ماه اين عمل را تكرار كند، سال به سـال  
كـه هـر    كنـد  رسد كه احساس مـي  كم به جايي مي شود، چنين فردي كم باتقواتر مي

تواند به آساني انجام دهد و احساس سختي  كاري را كه خداوند دستور داده است، مي
  كند.  نمي

 )129)، صفحة 1(دين و زندگي (  
----------------------------------------------       

 كبير) (مرتضي محسني  »1«گزينه  -58

و زيـادةُ و لايرهـق    للـذين احسـنوا الحسـني   «خـوانيم:   سورة يونس مـي  26در آية  -
چيـزي   براي كساني كه نيكوكاري پيشه كردند، پاداشي نيـك و  وجوههم قترٌ و لاذلّة:

  » نشيند. تر است و بر چهرة آنان غبار خواري و ذلت نمي فزون
الصالحات اولئك هـم خيـر    اان الذين آمنوا و عملو«سورة بينه آمده است:  7در آية  -

 ـ  البرية: كسـاني   د و كارهـاي شايسـته انجـام دادنـد، اينـان بهتـرين       كـه ايمـان آوردن
  » اند. مخلوقات

الذين كذبّوا بĤياتنا سنستدرجهم مـن حيـث لا    و«خوانيم:  در آيات سورة اعراف، مي -
كه در اين آيه، گرفتاري تدريجي عذاب، مختص كساني است ....» املي لهم  يعلمون و

  كه آيات خداوند را انكار كردند.
 )139و  80، 65هاي  )، صفحه3و  2((دين و زندگي   

----------------------------------------------       
 (مجيد فرهنگيان)  »3«گزينه  -59

امام علي (ع) پس از بيان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه كردن مردم و هشدار بـه  
د كـه  توانيد راه رستگاري را تشخيص دهي در آن شرايط، در صورتي مي«ها فرمود:  آن

گاه اميرمومنـان (ع)   آن...» كنندگان به صراط مستقيم را شناسايي كنيد و  ابتدا پشت
ها را از اهلـش طلـب كنيـد.     پس همة اين«فرمايد:  كند و مي حل نهايي را بيان مي راه

  ...» هاست  دهندة دانش آن اند كه نظر دادن و حكم كردنشان، نشان آنان
 )99صفحة  )،2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 بقا) (محمد رضايي  »3«گزينه  -60

اي كه پيرامون ما رخ دهد، امتحاني براي ماست تا روشن شود كه مـا   ترين حادثه كوچك
كنيم. عمل درست، رشـد و   گيرم و چگونه عمل مي نسبت به آن حادثه چه تصميمي مي

و منَ «سران ما را به دنبال دارد. مفهوم اخير در آية ماندگي و خ كمال و عمل غلط، عقب
دعبن يخيَرٌ  الناّسِ م هن اصَابَفا رفلي حاطمأنَّااللهَ، ع   جهـِهلي وع ّتنةٌَ انقلَبف تهن اصَابا و ِبه

ا بـر يـك   از مردم كسي هست كـه خـدا ر   خسَرَ الدنيا و الآخرةََ ذلك هو الخسُرانُ المبينُ:
كند، پس اگر خيري به او رسـد، دلـش بـه آن آرام     اي عبادت و بندگي مي جانب و كناره

 ]هـر دو [شود. او در دنيا و آخـرت   گردان مي و اگر بلايي به او رسد، از خدا روي گيرد مي
  مطرح گرديده است.  » بيند. اين همان زيان آشكار است. زيان مي

 )69 و 34هاي  صفحه)، 3(دين و زندگي (  
----------------------------------------------       

 (فيروز نژادنجف)  »1«گزينه  -61

برترين عبادت تفكر در (صفات و نعمات) خداست. نه ذات. تفكر در ذات ممنوع است. 
سازد، اسـتعدادها را شـكوفا    انديشه (اعتقاد ذهني)، بهار جواني را پرطراوت و زيبا مي

  بخشد.   اي زيبايي را نويد مي دهكند و اميد به آين مي
 )13و  2 هاي صفحه )،3دگي ((دين و زن  

----------------------------------------------       
 ابتسام) محبوبه(  »1«گزينه  -62

  خالقيت دارد.   در مالكيت ريشه در توحيد در توحيد
 )19)، صفحة 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 (حسين ابراهيمي)  »2«گزينه  -63

بـه ترتيـب علـت و     »يا اَيها الّـذينَ آمنـُوا  «و  »و قدَ كفََرُوا بِما جاءكمُ منَ الْحقِّ«عبارت 
  شرط عدم اتخاذ دوستي با دشمنان خداست. 

 )35)، صفحة 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 (محمدرضا فرهنگيان)  »2«گزينه  -64

انسان ناشي از ارادة الهي و خواست خداست، به عبارت ديگر، در  هوجود اختيار و اراد
هـا   خداوند اراده كرده است كه انسان موجودي مختار و داراي اراده باشد. سلسلة علت

مختلف  هاي در اين حالت در يك رديف و مستقل نيست، بلكه نسبت به هم در مرتبه
قرار دارند و علت مرتبة پايين وابسـته بـه علـت مرتبـة بـالايي اسـت، يعنـي از نـوع         

  وابستگي به عامل بالاتر است. 
 )59و  58 هاي ه)، صفح3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 (فيروز نژادنجف)  »1«گزينه  -65

  تشريح موارد نادرست:
  هاي شيطان  نااميد كردن از رحمت الهي از حيله ←بعد توبه كن  وعدة گناه كن

  تخليه  ←خروج گناهان از قلب و شستشوي آن 
 )86و  84تا  82 هاي هصفح )،3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 بقا) (محمد رضايي  »3«گزينه  -66

ت دارد، بـا همـة آنـان، چـه نيكوكـار و چـه       از آنجا كه خداوند به بندگان خود محب ـ
كند. يعني حتي آنجا كه خداوند بر كسي سخت  گناهكار، به لطف و مهرباني رفتار مي

گيرد، باز هم از دريچة لطف و رحمت است. ايـن توصـيف، بيـانگر سـنت سـبقت       مي
گونه توصيف  رحمت بر غضب است. در سورة هود، خداوند سنت امداد عام الهي را اين

كساني كه زندگي دنيا و تجملات آن را بخواهند، حاصل كارهايشـان را  «وده است: نم
سـنت  » دهيم ... اما اينان در آخرت جز آتش دوزخ ندارنـد.  در همين دنيا به آنان مي

املاء و استدراج به اين صورت است كه خداوند به آنان كه با حق  دشمني و لجاجـت  
ور شـدن در   هـا را وسـيلة غوطـه    ها و نعمت تها اين فرص دهد و آن ورزند، فرصت مي
  دهند.   گناهان قرار مي

 )72تا  70هاي  صفحه)، 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
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 زحل) (عليرضا ذوالفقاري  »4«گزينه  -67

اَن لاتَعبـدوا   اَلَـم اعَهـد الـَيكمُ يـا بنـي آدم     «خـوانيم:   سورة مباركة يس مي 60در آية 

 : اي فرزندان آدم، آيـا از شـما پيمـان نگرفتـه بـودم كـه       الشَّيطانَ انَّه و لَكمُ عدو مبينٌ

خداونـد از  كـه  بنـابراين عهـدي   » شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماسـت؟ 
  پرستش نكردن شيطان به دليل دشمني آشكار او با بشر است.   ،ها گرفته است انسان

 )43)، صفحة 3و زندگي ( (دين  

----------------------------------------------       

 كبير) (مرتضي محسني  »2«گزينه  -68

گفـت:   ةزهـر زاد ختم به اين موضوع شد كه  بن عبداالله با رستم فرخ زهرةوگوي  گفت

اند و همه برادر و خواهر يكديگرند و رستم  مردم همه از يك پدر و يك مادر زاده شده
گوييد، اما در ميان ما مردم ايران، سنتي از زمان اردشير رايج شـده   راست مي«گفت: 

...» ور حق نـدارد بـه طبقـة بـالاتر رود      كه با دين شما سازگار نيست، كشاورز و پيشه
لقد ارسنا رسلنا «خواهي و برابري و مساوات است كه در آية  اين موضوع دربارة عدالت

  تجلي دارد. ...» 

مؤيد معياري است كه ...» يا ايها الذين آمنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول «ريفة و آية ش

باشـد   مـي مربوط به ضرورت و دلايل تشكيل حكومت اسلامي و پذيرش ولايت الهـي  
عباس از دايرة ولايت الهي خـارج شـدند و براسـاس اميـال      اميه و بني كه خلفاي بني

  خود حكومت كردند.  
 )112تا  110هاي  صفحه)، 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 پور) (امين اسديان  »1«گزينه  -69

هـاي   نه تنها استخوان«د: فرماي سوم و چهارم سورة قيامت ميكه خداوند، در آيات  اين
يـن  مربوط به مرحلة دوم قيامت است و تحقق ا...» آوريم  ها را به حالت اول درمي آن

  معاد. وقوع و امكان موضوع پاسخي است در خطاب به انكاركنندگان 
 )75و  55 هاي هصفح)، 1(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 (محمد آقاصالح)  »3«گزينه  -70

هاي ستمگر دنيا، اطلاع از شرايط سياسـي و   گيري صحيح در برابر قدرت براي تصميم
اي عمـل كنـيم كـه بيشـترين      عي جهان ضروري است. ما بايد بتوانيم به گونـه اجتما

افكنانة آنان بزنيم و خـود كمتـرين آسـيب را     هاي تفرقه ضربه را به مستكبران و نقشه
توانـد   ببينيم. ناراحتي دشمنان از عمل ما يا خوشحالي و شادي آنان از رفتار مـا مـي  

رد ما باشد. ائمـه (ع) نيـز بـا مخفـي نگـه      يكي از معيارهاي درستي و نادرستي عملك
  خوردند.   در عين ضربه به دشمن، كمتر ضربه مي )تقيه (اصلداشتن اقدامات خود 

 )131و  104هاي  )، صفحه2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 زحل) (عليرضا ذوالفقاري  »2«گزينه  -71
ةَ و   و نُر«سورة قصص:  5آية  يد اَنْ نَمنَّ علَي الَّذينَ استُضعفوا في الارَضِ و نَجعلَهـم ائَمـ

 : خواهيم بر مستضعفان زمين، منـت نهـيم و آنـان را پيشـوايان      ما مينَجعلَهم الوارثِينَ
خداوند مستضـعفان واقعـي را   » قرار دهيم ]زمين[قرار دهيم و آنان را وارثان  ]مردم[

  ثان زمين و پيشوايان مردم قرار خواهد داد.وار ،در نهايت
فرشتگان به كساني كه روح آنـان را دريافـت   «سورة نساء بيان شده است:  97در آية 

چگونـه بوديـد؟    ]دنيـا [گويند: شما در  اند، مي كه به خود ظلم كرده كنند در حالي مي
مگـر  گفتند: ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضـعف بـوديم. فرشـتگان گفتنـد:     

فرشتگان الهي با اشاره به وسـعت زمـين،   » زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟
  كنند.   بهانة مستضعف بودن را رد مي

 )تركيبي)، 2و 1(دين و زندگي (  
----------------------------------------------       

 بقا) (محمد رضايي  »4«گزينه  -72
ينَ يزعمونَ انََّهم آمنوا بِما انُزِلَ اليَك و ما انُزِلَ الَي الذَّاَلمَ تَرَ «سورة نساء:  60مطابق آية 

من قبَلك يريدونَ اَن يتَحاكَموا الَي الطاّغوت و قدَ امُروا اَن يكفُروا بهِ و يريد الشَّيطانُ اَن 
آنچه بر تو نازل شـده و  برند به  اي كساني را كه گمان مي : آيا نديدهيضلَّهم ضَلالاً بعيداً

خواهند حكـم طـاغوت را    به آنچه پيش از تو نازل شده، ايمان دارند، در حالي كه مي
كه به آنان دسـتور داده شـده كـه بـه طـاغوت كفـر ورزنـد و شـيطان          بپذيرند، با آن

خطاي ايمان پنداران، مراجعه به » خواهد آنان را به گمراهي دور و درازي بكشاند. مي
  و عاقبت آنان گمراهي است. طاغوت است 

 )51صفحة  )،2(دين و زندگي (  
----------------------------------------------       

 بقا) (محمد رضايي  »2«گزينه  -73
، سياسي و اجتماعي عصر ائمه (ع)، بعد از گذشت پنجـاه سـال    هاي فرهنگي چالش -

ن (ع) توسط امت پيـامبر  از وفات پيامبر (ص)، موجب شد نوة ايشان يعني امام حسي
  به شهادت برسد.

سـال  در هجري (سي سال بعد از رحلت پيـامبر كـه حـدوداً     چهلممعاويه در سال  -
الوداع در آن رخ داد) حكومت مسلمانان  حجةدهم هجري = سال آخر عمر پيامبر كه 

  را به سلطنت تبديل كرد.  
سال قبل از رحلت پيامبر ابوسفيان كه رهبري مشركان را برعهده داشت، حدود دو  -

  (ص) به ناچار تسليم شد و به ظاهر، اعلام مسلماني كرد. 
 )90و  89هاي  صفحه )،2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 (سيدهادي هاشمي)  »2«گزينه  -74
ش بـه  شناخت ارزش خود و نفروختن خـوي  -1هاي تقويت عزت نفس عبارتند از:  راه

  توجه به عظمت خداوند و تلاش براي بندگي او -2بهاي اندك 
هاي ارزشمندي انسان نزد خداوند اين اسـت كـه جايگـاهي نيكـو بـه او       يكي از نشانه

اعطا شده و در ميان تمامي مخلوقات گرامي داشته شده است پس نبايد خودش را به 
همانـا   منٌ الَّا الجنَّةَ فَلا تبَيعوهـا الا بِهـا:  انَّه ليَس لانَفُسكمُ ثَ«طبق حديث  وكم بفروشد 

  »  به كمتر از آن نفروشيد. ]خود را[بهايي براي جان شما جز بهشت نيست، پس 
  خودش را به كم نفروشد. 

گـاه جـز او را اطاعـت و بنـدگي      كسي كه عظمت و بزرگي خداوند را درك كند، هيچ
  نخواهد كرد. 

 )141و  140 هاي هصفح)، 2(دين و زندگي (  
----------------------------------------------       

 ابتسام) محبوبه(  »2«گزينه  -75
كنند تا  هخواهد كه قبل از ازدواج حتماً عفاف پيش قرآن كريم از دختران و پسران مي

وجـه در پـي رابطـة     خداوند به بهترين صورت زندگي آنان را سامان بخشـد. بـه هـيچ   
كـه زيـان آن تـا قيامـت      ،و چه آشكار با جنس مخالف نباشـند  غيرشرعي، چه پنهان

  هاي بعدي آنان تاثير بدي خواهد گذاشت.   گير آنان خواهد شد و در نسل دامن
 )151)، صفحة 2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------     
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 )محمدحسين شكوري( »2«گزينة  -76

بـا آن سـفر   كـه سـربازان دشـمن    را قطـاري   ، يك بمبشب گذشته«ترجمة جمله: 
  ».كردمنفجركردند،  مي

  نكتة مهم درسي
توانـد   بنابراين ضمير موصولي مورد نيـاز مـي   ،كنيم قطار را توصيف مي ،سؤالدر اين 

 ةنياز به حرف اضـاف  »سفر كردن«فعل جا  در اينولي باشد،  ”which/that“ات كلم
“by” .ه را فقط قبل از ضمير موصولي توانيم حرف اضاف مي دارد“which”  .بياوريم

رود (رد  كـار نمـي   حـرف اضـافه بـه    ”that“قبل از ست. ادرست  »2«ة بنابراين گزين
 »).4«گزينة 

  (گرامر) 

----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -77

 ةهـا رابط ـ  شناسـند و آن  دكي مـي كيت و پاول يكديگر را از زمان كـو «ترجمة جمله: 
  »دارند. يبسيار نزديك

  نكتة مهم درسي
“Since” هاي زمان حال كامل  از نشانه)have/has + p.p.ست.  ) ا  

  (گرامر) 

----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »2« گزينة -78

 قادر بـود ت كند. اگر حداقل اي را صحب تواند هيچ زبان خارجي او نمي«ترجمة جمله: 
  »توانست شغل بهتري پيدا كند. انگليسي صحبت كند، مي

  نكتة مهم درسي
“Could” ة(گذشت “can”شـرطي نـوع    ةدهد كـه جمل ـ  شرط نشان مي ة) در جمل
علاوة فعـل   به  ”would /could“در جواب شرط بايد از ،به همين دليل  ؛دوم است

  استفاده كنيم.ساده 
  (گرامر) 

----------------------------------------------  

 )نژاد ساسان عزيزي( »3«گزينة  -79

اولـين   واآمريكايي روي چپمن انـدروز و تـيم    ، محقق1923در سال «ترجمة جمله: 
  »هاي دايناسور را در صحراي گوبي در مغولستان يافتند. افرادي بودند كه تخم

  نكتة مهم درسي
فعـل   ”to“از شكل مصدر با  ،)… ,the first, the secondاعداد ترتيبي ( بعد از 

  .بودند ميصحيح  ”who/that found“شكل  هاي ديگر به كنيم. گزينه استفاده مي

  (گرامر) 

----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي( »2«گزينة  -80

ي ادبـي در زبـان   هـا  عنوان يكي از بزرگترين چهـره  ويليام شكسپير به«ترجمة جمله: 
  »شود. نويس جهان تلقي مي رين نمايشنامهانگليسي و بزرگت

  ) تلقي كردن، در نظر گرفتن           2    ) اطلاع دادن      1
  گردآوري كردن )4  ) از بر خواندن            3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي( »2«گزينة  -81

نظيـر بودنـد كـه بـراي شناسـايي بـه هـيچ         قدري بي هاي او به نقاشي«ة جمله: ترجم
  »نياز نداشتند. امضايي

  نظير، منحصر به فرد ) بي2  ) احساسي 1
 ) نامرئي4  ) تزئيني     3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

 )عمران نوري( »1«گزينة  -82

دشـوار   وقتـي تـيم را تـرك كنـد،     آن بازيكن فوتبالجايگزين كردن «ترجمة جمله: 
هاي ايرانـي   تيمساز ايراني بسيار اندك است و  هاي بازي زيرا تعداد بازيكن ،خواهد بود

  ».اي با بازيكنان خارجي قرارداد ببندند اجازه ندارند در ليگ حرفه
  تبديل كردن) 2  ) جايگزين كردن1
  ) تقاضا كردن4  ) توصيه كردن3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

 )محمدحسين شكوري( »2«گزينة  -83

 ـكردن بعد از فرار «ترجمة جمله:  او  ،صـورت غيرقـانوني   هاز زندان و خروج از كشور ب
 ».كند زندگي ميالان با هويت جعلي در كانادا 

  هويت )2  اعتماد به نفس )1
  وضعيت، موقعيت )4  محافظت )3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي( »4«گزينة  -84

هاي خود را جـدي بگيرنـد و    رود كه مسئوليت از كارمندان انتظار مي«ترجمة جمله: 
  »دقت انجام دهند. ها را به آن

  نكتة مهم درسي
چيـزي را جـدي گـرفتن و مهـم     «معنـي   بـه  “s/th seriously” takeبـه عبـارت   

  دقت كنيد.» ندانست
  )واژگان( 

----------------------------------------------  

 زبان انگليسي
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 )محمدحسين شكوري( »3«گزينة  -85

پيچيده بود كـه بعـد از    قدر آنكرد  بحث مياش  دربارهموضوعي كه او «ترجمة جمله: 
 »گويد. مي هشدم و نتوانستم بفهمم او چ جمن گي ،اول ةچند جمل

  فهم قابل )2    ) اختصاصي، متعهد1
  تشخيص قابل )4    دشوار ،پيچيده )3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -86

خـدمات بهداشـت روانـي كـافي بـراي       ،در بسياري از كشورهاي فقير«ترجمة جمله: 
    »برآورده كردن نيازهاي بيماران وجود ندارد.

  احتآسيب، جر) 2      ) نياز   1
  ) وظيفه4    ) وسيله          3

  نكتة مهم درسي
  است. »برطرف كردن نياز«معناي  به  ”meet a need“عبارت

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »2«گزينة  -87

كنــيم بايــد بــراي  چــه فكــر مــي خــواهيم كــه بــه آن دولــت مــي از«ترجمــة جملــه: 
  »تان انجام دهد، توجه كند.سرپرس تك

  ، اعلان) توجه2  ) توجه1
  ) يادداشت4  ) عادت3

  نكتة مهم درسي
  است. »توجه كردن به«معناي  به notice of”  “takeعبارت

  )واژگان( 

  كلوزتست:متنةترجم
تـرين سـفر روي زمـين توصـيف      مانـدني  يـاد  آهن ترانس سيبري را بـه  مردم راه برخي از

ترين خط ريلي در جهان است و  كيلومتر طولاني 9300طول تقريبي  . اين خط بااند كرده
قطار با باورنكردني انجامد. اين يك سفر  طي كردن مسير آن تقريباً يك هفته به طول مي

از ميدان سرخ به ديوار بزرگ است و گذر از سيبري، مغولستان، صحراي گوبي و رسـيدن  
احـداث مسـير آن در سـال    آغـاز  از زمـان   گيرد. اين سفر در بر ميرا به شهر بزرگ پكن 

ايـن   1891كرده است. اگرچه مقامات از سـال  زده  در همه جا هيجانمسافران را  ،1891
آهن اصلي ترانس سـيبري   سازند، اما امروز همچنان در حال گسترش است. راه خط را مي

  از مسكو به ولادي وستوك به دستور تزار الكساندر سوم ساخته شد.

 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -88

  نكتة مهم درسي
 دارد و فعل ديگـري در جملـه نـداريم،   نياز كه جمله فقط به يك فعل  با توجه به اين

جملـه داراي   ،همچنـين  »).3 و 2«هـاي   گزينـه ضمير موصولي نيسـت (رد  نيازي به 
فعـل  از متعدي اسـت و مفعـول قبـل     ”describe“زيرا فعل  ،ساختار مجهول است

 .»)4«(رد گزينة  وجود دارد» agent  +by«ساختار  ،ز جاي خاليآمده است و بعد ا

  )كلوزتست( 
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -89
  نكتة مهم درسي
بخشـي اسـت و    يك ”long“(برترين) نياز داريم. صفت  به صفت عالي ،در اين جمله

 ،»4«ة در گزين ـ .)»1«ة (رد گزين باشد مي ”the longest“صورت  هشكل عالي آن ب
قبـل   ”it is“با توجه به عبارت . )railway lines( آمد صورت جمع مي هاسم بايد ب

 »).3«كار برود (رد گزينة  صورت مفرد به به ”line“از جاي خالي، بايد 

  )كلوزتست( 
----------------------------------------------  

 )لغينويد مب( »3«گزينة  -90
  نكتة مهم درسي

، بايد قبل و بعـد  ”and, but, or“ مانند ساز پايه در هنگام استفاده از حروف ربط هم
در ايـن جملـه، بـا توجـه بـه       از اين حروف ربط از ساختارهاي همسان استفاده شود.

“taking” بايد از اسم مصدر فعل  ،در قبل از جاي خالي“arrive” .استفاده كنيم 

  )كلوزتست( 
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »4«گزينة  -91
  ) توليد، نسل2  ) ارتباط1
  ) تصور، تخيل4  ) موقعيت مكاني3

  نكتة مهم درسي
وجـد آوردن   بـه «معنـاي   بـه  ”catch/capture sb’s imagination“بـه عبـارت   

 توجه كنيد.» كسي

  )كلوزتست(
 ----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -92
  تخريب كردن )2    احترام گذاشتن) 1
  سيس كردنأت )4    دادن گسترش) 3

  )كلوزتست( 
  :1درك مطلب متنةترجم
كند تا خنك شود. اگر خيلي سردتان شود،  گرمتان شود، بدن شما عرق مي خيلياگر 
كنيد [كه] دماي  ميشما شوند، تب  ها وارد بدن لرزد تا گرم شود. اگر ميكروب مي تانبدن

نظر  و تب داشتن ممكن است چيزهاي بدي به يدنغيرعادي بدن است. تعريق، لرزبالا و 
خوبي  بهتان دهند كه بدن ها نشان مي هاي سالم [بدن] هستند. آن د، اما همه واكنشنبرس

  .شوند شروع مي تانها در قسمت كوچكي از مغز ن واكنشآ ةكند. و هم كار مي
دهد. يكي از  اما كارهاي بسيار مهمي انجام مي ،يك بادام است ةانداز هيپوتالاموس فقط به

ماند،  باقي ميمعيني  ةاست. بدن شما معمولاً در درج تانكنترل دماي بدن ،كارهاي آن
مثال، در طول بازي سريع فوتبال، براي اما اين دما گاهي اوقات ممكن است تغيير كند. 

هايي را به غدد عرق شما  سرعت سيگنال يابد. هيپوتالاموس به ايش ميدماي بدن شما افز
كنند، بدن شما شروع به خنك شدن  مي توليدعرق  ،كند. وقتي غدد عرق ارسال مي

گردد. هيپوتالاموس در هنگام بيماري نيز وارد  كند. خيلي زود به دماي طبيعي برمي مي
سفيد  هاي گلبولكنند،  حمله ميبه بدن شما  مضرهاي  شود. وقتي ميكروب عمل مي

دهند تا دماي بدن شما را  ها به هيپوتالاموس علامت مي كند. اين ميرا توليد خون 
  .افزايش دهد

گرما  آن،نظر برسد و با لمس  برافروخته به تاناكنون تب داريد. ممكن است پوست
ن دهد. افزايش دماي بدن به از بين برد احساس شود. بدن شما آب از دست مي

بيمار  كه كند. تب همچنين روش بدنتان است تا به شما بگويد ها كمك مي ميكروب
  !كوش است و بايد از خود مراقبت كنيد. هيپوتالاموس شما بسيار سخت هستيد
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 )حسن روحي( »3«گزينة  -93

  »دليل اصلي نويسنده براي نوشتن اين متن چيست؟«ترجمة جمله: 
  »ند.ك كار مي هتا شرح دهد هيپوتالاموس چ«

  (درك مطلب) 
----------------------------------------------  

 )حسن روحي( »2«گزينة  -94

  »افتد؟ چه اتفاقي مياحتمالاً  ،وقتي علت تب از بين برود«ترجمة جمله: 
  »گردد. بدن به دماي طبيعي بر مي«

  (درك مطلب) 
----------------------------------------------  

 )ن روحيحس( »4«گزينة  -95

  تـب كـه   ياي بـه فـرد   چه توصـيه  اساس اين متن، احتمالاً پزشك بر«ترجمة جمله: 
  »؟كند ، ميدارد

  ».بنوشدمقدار زيادي آب «
  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

 )حسن روحي( »4«گزينة  -96

  »يك از موارد زير در متن تعريف شده است؟ كدام«ترجمة جمله: 
»“Fever” )تب(«  

  (درك مطلب) 

  :2درك مطلب متنةترجم
دار  در لندن و يك مغازه يبا يك گاوچران در كانادا، وكيل بنگلادشدر  ياشتراكات استاد

نـه زيـاد، امـا در بعضـي مـوارد      شـايد  چيسـت؟   ]شهري در آفريقاي جنوبي[در سووتو 
بان يعنـي انگليسـي صـحبت    توانند به يك ز ها احتمالاً مي آن ةمشترك هستند: اولاً، هم

 ةها شهروندان اتحادي آن ةها به زبان ديگري نيز صحبت كنند. ثانياً، هم كنند حتي اگر آن
  المنافع هستند. كشورهاي مشترك

كه انگليس بـه  آمد  وجود مي به، زماني 1931المنافع در سال  كشورهاي مشترك ةاتحادي
كانادا، آفريقاي جنـوبي، اسـتراليا و    يهاي خود، يعن ترين مستعمره از مهمچهار مستعمره 

اين پنج كشور به اين نتيجه رسيدند كه اگرچه هركـدام   .نيوزيلند (زلاند نو) استقلال داد
ويژه ميراث فرهنگي مشـترك و   ند، بهرند، اما وجه اشتراك زيادي داهست يكشور مستقل

هـا   دهنـد. آن  ه مـي روابط نزديك ادام ـ ]داشتن[ها به  ها همچنان در بسياري از زمينه آن
رئيس نمادين دولت باشد، حتـي اگـر    ،انگليس ةهمچنين توافق كردند كه پادشاه يا ملك

  خواهد اداره كند. روشي كه مي آزادانه بتواند خود را به يهر كشور
كوچكتر سـازمان ملـل    ةالمنافع مانند نسخ كشورهاي مشترك ةاز بسياري جهات، اتحادي

آمريكـا   ةزبان جهان به استثناي ايالات متحـد  ي انگليسيمتحد است كه از اكثر كشورها
ترين سازمان در جهان است كه در آن  تشكيل شده است. پس از سازمان ملل متحد، مهم

تواننـد در مـورد    ، كانـادا و اسـتراليا) مـي   بريتانيـا يافته (ماننـد   كشورهاي ثروتمند توسعه
  بحث كنند. موضوعات فرهنگي و اقتصادي با كشورهاي در حال توسعه

كشـورهاي   ةهـا از هم ـ  برخلاف سازمان ملل متحد، مجمع دائمي ندارد. رؤسـاي دولـت  
هـاي   كنند. بـا ايـن وجـود، كنفـرانس     بار با هم ديدار مي المنافع هر دو سال يك مشترك
هاي  تمام قارهالمنافع نيز وجود دارد كه در آن كشورهايي از  مشترككشورهاي اي  منطقه

  كنند. خود بحث مي ةند و در مورد مشكلات قاره يا منطقآي جهان گرد هم مي

 )محمد طاهري( »2«گزينة  -97

هـاي   ترين عاملي كه باعـث شـد بريتانيـا و مسـتعمره     طبق متن، مهم«جمله:  ةترجم

المنافع را تأسيس كنند، داشتن ميراث فرهنگـي   كشورهاي مشترك ةاش اتحادي قبلي

  »مشترك بود.

  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  

 )محمد طاهري( »2«گزينة  -98

 صحيحالمنافع  اتحاديه كشورهاي مشترك ةيك از موارد زير دربار كدام«جمله:  ةترجم

  »است؟

  »هاي دنيا هستند. قاره ةكشورهاي عضو آن از هم«

  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  

 )محمد طاهري(                                                                                »1«گزينة  -99

  »كند. اشاره مي… به  »2«در پاراگراف  ”They“كلمه «ترجمة جمله: 

  »كشور آن پنج«

  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  

 )محمد طاهري(                                                           »4«گزينة  -100

يك از سـؤالات زيـر    در متن، اطلاعات كافي براي پاسخ دادن به كدام«ترجمة جمله: 

  »وجود دارد؟

المنـافع و سـازمان ملـل     كشـورهاي مشـترك   ةهاي اتحادي ـ تشابهات و تفاوتبرخي «

  »متحد در چيست؟

  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  

  
  






























































	exam-a-hedye-1 (1)
	total-29khordad-a
	padid -a-hedieh-29khordad
	zamin-A-jameh-hedieh-29khordad
	mat-a-jameh-hedieh-29khordad
	03-bio-jameh-a-hedieh-29khordad
	phisic-A-jameh4-hedieh-29khordad
	05-ch-jameh-a-hedieh-29khordad


